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 ها یر یتکف ۀشیمفهوم جهاد در اند یبررس
 سوره توبه( 33 یۀآ بر دیتأک )با

 *مقدس یعل

 **یآباد میحسن نع

 ***تین غلامرضا خوش

 چکیده
 یاز معـانی متعـدد ،جهاد، از جمله واژگان  مطلقی است که در آیات و روایات هکلم

ف سلِّ ها( با برداشت سطحی و ظاهری از معنـای  ی )تکفیری جهاد ۀبرخوردار است. مُت 
تال ،معنای خاص آن یعنی عام جهاد که مطلق  مبارزه است، به اند. آنـان  عدول کرده ،ق 

ا َ أتوبه سوره  37با استناد به آیۀ  ،ی جهادیبا مصادرۀ معنا َِ ار أنََّّ الُّ ُِّ اجهأهَ  ا أنَّبِيُّ
ََ يه
َ
يَا أَ

أ مَّ َُّ أعَلَيَّ
ظَّ لر ينَأوَنغَّ قُّ بَ فُّ مر

، اَعرات، اموال و دمـاء  شـهروندان و حاکمـان کشـورهای وَنََّّ
امـا بـا  ؛کننـد قمـع مـی و آنان را قلع ،اسلامی را مباح شمرده و با بدترین شکل ممکن

گرفته دانسته شد که قتال، آخرین فـر   جهـاد بـوده و مبناسـازی  های صورت بررسی
کارگیری علیه شهروندان عرای و شام، سسـت و نـاقص اسـت.  هب در،  ی جهاد ۀمُتسلف

حمل بر آیـات  ،سوره توبه را که مطلق است 37سنت، آیۀ  مفسران و اندیشمندان اهل
 ،داننـد. آنـان تطبیـق آیـه را نمی زیمقید کرده و محاربه با عموم کفار  غیر  حربی را، جا

اولی علیـه مسـلمانان  بـلاد  طریق بلکه به ،حربی روا ندانسته تنها بر عموم کفار غیر   نه
 _ توصـیفی روش  بـه ،دانند. پژوهد حاضـر اسلامی، غیرمنصفانه و حرام شرعی می

 به بررسی این مسئله پرداخته است. ،تحلیلی
  .نیکفار، منافق د،یجهاد، قتال، مطلق، مق ،یجهاد ۀمُتسلّف ها: کلیدواژه

                                              
 مسئول(.  سندهیفری و مذاهب )نو یدکتر یدانشجو *

moghadas_ali@yahoo.com                                                                               
 .یمحلات دیدانشگاه شه یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد** 
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 مقدمه
اهمیـت و ضـرورت جهـاد  ،جهاد است. بدون شک هلئها و فرامین دینی، مس یکی از آموزه

تا برای حفظ جوامع دینی و اسلامی، از ایـن اسـلوب  ،از بدیهیات عقلیه بوده ،نزد همگان
از  ،مقـدس هت کـه ایـن واژدر مقابل تعدی و تجاوز معاندین بهره گرفته شود. دیـری نیسـ

ب به مُتسلف سوی برخی جریان جهادی که اسلام را میراث خـود   ۀهای رادیکال و تندرو مُلقَّ
جـای  بـه ،پردازان آنان دانند، مورد تحریف و تغییر قرار گرفته است. اکثر رهبران و نظریه می

 ،رسـد نظـر مـی داشتن تحصیلات عالیه دینی، تحصیلات دانشگاهی و میدانی داشته که به
کنند که تخصص لازم در احکـام دیـن و  های کلان در بین آنان را افرادی اتخاذ می تصمیم

 ،گـردد به دوران ظهور اسـلام برمـی ،آن ههراسی که سابق الجهاد را ندارند. مسئله اسلام فقه
بـه مطلـوب  خـوید  ههای جهـادی نوظهـوری کـه جهـاد را مصـادر امروزه از سوی گروه

تکفیـری، از آغـاز ورودشـان بـه   جهـادی ۀراحی و صادر گردیده است. متسـلفط ،اند کرده
 کهنسالان و کودکان، عرای، شام و دیگر بلاد اسلامی، به اسم جهاد، دست به کشتار زنان،

هـای  اند. آنان در توجیه رفتارهای وحشیانه و غیرمشرو  خود مانند عملیات غیرنظامیان زده
از  ،را 1سوره توبـه 37آیه ... ه کردن، آتد زدن، غری کردن وانتحاری، ذبح مسلمانان و مثل

دانسـته « واغلُظ علیهم»اند. آنان تمامی این جنایات را مصدای  خود ذکر کرده دلایلجمله 
گیری بر کفار و منافقین  فرضی در اذهان خـود،  از باب سخت ،و عملکرد مُغولیسم خود را

 دانند. روند، می شمار می هکه شهروندان  کشورها و شهرهای  اسلامی ب
 ،از آن جهت است که اولا  بیان شـود ،ضرورت و اهمیت طرح و پاسخ به این مسئله

پـس از  ،یانیا   ؛برای فهم متون دینی از سواد علمی لازم برخوردار نیست ،جهادیۀمتسلف
در مواجهه  ،ها برخلاف آنچه تکفیری ،تبیین مسئله جهاد، روشن شود که مصادیق جهاد

انـد، فراتـر از  با الفا  جهاد در آیات و احادیث که آن را به قتال و خونریزی تفسیر کـرده
معنای خاصِّ مباح شمردن  به ،در آیه« واغلُظ علیهم»مراد از  ،یالثا   ؛قتال و محاربه است

هـای  برداشـت ،رابعـا   ؛بلکه معانی دیگری را در خـود دارد ؛دماء کفار و منافقین نیست
تــا دســت آنــان در ایجــاد  ،اســلام دفــع کــرده هآنــان را از بدنــ ،ناصــواب وظاهرگرایانــه

 هراسی برای دیگران رو گردد. اسلام
                                              

1.  ْم ینَ وَاغْلُظْ عَلَیْه  ق  ارَ وَالْمُنَاف  د  الْکُفَّ يُّ جَاه  ب 
هَا النَّ  ؛ ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر!یَا أَیُّ
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تکفیری و نقد   جهادی ۀنگارنده در این نوشتار درصدد بررسی آیه فوی از منظر متسلف
ن  پـس از واکـاوی ماهیـت جهـاد و تبیـی ؛سنت است دیدگاه آنان از مصادر و منابع اهل

عملکرد آنان با آنچـه کـه در شود که  روشن میتفاوت  ماهیّتی  جهاد نوسلفیان با اسلام، 
برای  ،در نتیجه ؛سنت موجود است، بیگانه است اسلام اصیل نزد مفسرین و فقهای اهل

هـیچ  ،های جهادی تکفیری گردد که جنایات و قتال  جریان وضوح روشن می مخاطب به
هـا بـا مفـاهیم جهـادی  بلکه فرسـنگ است؛ ر اسلام نداشتهسنخیتی با حقیقت  جهاد د

 سنت فاصله دارد. دانشمندان اهل

 مفهوم شناسی
 .پردازیم در این بخد از مقاله، به بیان مفهوم برخی اصطلاحات مرتبط می

 جهاد 
دُ جهادا  و مجاهدة  و از ریشـه  معنـای  بـه ،«جُهـد»و « جَهـد»جهاد مصدر جاهدَ یُجاه 

بذل توان و وسـع در دفـا  و  معنای به« جهاد»طاقت، توان، سعی، کوشد و نیرو است. 
د. »باشد میعدم تسلط دیگران  طاقـت،  ماننـد یدارای معانی گوناگون دیگـر نیز، «جاه 

در  2،عالمان فریقین در کتـب تفسـیر و فقـه 1مشقت، وُسع، قتال و مبالغه در کار است.
جهاد هرگونه  3؛«الجهاد هو بذل الطاقة او الوسع و المشقة» ند:ا تعریف لغوی جهاد گفته

شـود. راغـب اصـفهانی در تعریـف  بندد را شامل می کار می تلاش و جهدی که انسان به
؛ جهـاد و مجاهـده «الجهاد هو: استفراغ الوسـع فـی مدافعـة العـدو»نویسد:  جهاد می

 4کار بستن تمام توان در مقابل دشمن است. معنای به به
  در راه  کردن  مبارزه  که با  است  از تلاش  خاص  ای معنی گونه به ،اما جهاد در اصطلاح

و   گسترش  در نبرد با کافران و باغیان، با هدف ،دیگر  خود  های و دارایی  ، مال خدا با جان
 5شود. محقق می  از آن  اعتلای اسلام و برپا داشتن شعا ر یا دفا 

                                              
مجموعـة » ؛«023ص ،8ا ،معاییسااغا معرمفارس، احمد،  ابن» ؛«700ص ،8ا ،اسانااعر منظور، محمد،  ابن». 1

 .  «808ص، 7ا ،ااصحاحجوهری، اسماعیل، »؛ «003ص، 8ا ،اامعرمااوسیط ،الباحثین

الـدّر المختـار،   ، ردّ المحتار علی عابدین ابن»؛ «22، ص0، ا الشرعیه  السیاسه  فی  هیکل، محمد خیر، الجهاد و القتال». 2
 «.803، ص7ا

 .852، صامفرداتقیغریبااعرآنا. راغب اصفهانی، حسین، 3

 . همان.4
نجفـی، محمدحسـن، جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرایع »؛ «803، ص7الدّر المختار، ا  ، ردّ المحتار علی عابدین ابن». 5
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 قتال

تال، مصدر قاتَ  لُ ق  باشد که در آن  مُقاتله است که آخرین فر  جهاد می معنی   و هم ،لَ یُقات 
بـا جهـاد مغـایر  نیـز، از حیث معنـا 1؛گردد از سلاح در رویارویی با دشمن استفاده می

تال از قَتل است و جهاد از جَهد با فتح ؛است  2و جُهد با ضم است. ،زیرا ق 

 کفار

بیشترین استعمال آن در مقابل مسلمانان و گاهی مومنان کافر است که  کفّار جمع مکسّر  
 4پوشاند. وسیله خاک می از آن جهت کافر گویند که بذر را به نیز زار  را 3.باشد می

 منافقین

قاء»و « نفق»واژه نفای از ریشه  هـای مخفـی لانـه مـوش  گرفته شده که به سوراخ« النّاف 
معنـی  بـه ،منافقین جمع منـافق 5ک دیده است.تدار ،بیابانی گویند که برای راه فرار خود
 ،پردازد گیرد و زکات می خواند، روزه می کند، نماز می کسی است که تظاهر به اسلام می

ََّا أمانند قول خداوند  6؛ورزد کفر می ،اما در دل نأإُّ لَاوَّ
ََ ذَنأ ا أوَإُّ

ونأآمَبََّ ونأقَ َّر ينَأآمَبر ذُّ
ونأنَََّّ ذَنأََّقر وَإُّ

ون أقَ َّر مَّ َُّ يبُّ ونَأأشَيَ طُّ ئر زُّ
ََّ تَ سَّ أمر نر مَ أنَحَّ نََّ أإُّ مَّ

نََّ أمَعَار اند برخورد   که ایمان آورده و چون با کسانی 7؛إُّ
در  :گوینـد  هـای خـود خلـوت کننـد مـی ایمان آوردیم و چون با شیطان :گویند  کنند می

 .زنیم  ما فقط آنان را ریشخند می ؛حقیقت ما با شماییم

 مطلق
 باشـد؛ مـی «المطلق هو اللفظ الدال علی شایع فی جنسـه»معنای  مطلق در اصطلاح به

قابلیـت  کند که در جنس و نـو  خـود شـیو  داشـته و معنایی می مطلق دلالت بریعنی 
در تعریـف  8گیرنـد را داشـته باشـد. دلالت بر تمامی افرادی که تحت آن لفظ قـرار مـی

                                                                                                      
 ،«22، ص0، ا الشرعیه  السیاسه  فی  هیکل، محمد خیر، الجهاد و القتال»؛ «7ص ،80الاسلام، ا

 .20-28، ص0ا دکدایکنامۀجها . قرضاوی، یوسف،1
 . همان.2

 .57، ص02، اتاجااعروس. زبیدی، محمد، 3
 .350، ص8، ااامعرمااوسیط. مجموعة الباحثین، 4
 .52، ص5، ااانهایهقیغریبااحدیثوالاثراییر، مجدالدین،  . ابن5

 .025، ص5، ااسانااعر منظور، محمد، . ابن6

 .02، آیهبقرهسوره . 7

؛ «073، ص0، ااواولاافعاهمظفـر، محمدرضـا، »؛ «075، صمکااحییا اواولقعاه سیدمصـطفی،محقق داماد، ». 8
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ی است که بر جنسی لفظیعنی ؛ «جنس ارید منه المسمی من غیر قید»اند:  دیگری گفته
 1.دارای افراد متعدد و بدون قید باشد ،دلالت کند که آن جنس

 مقید
عبارت دیگـری گفتـه شـده،  و به (،پابند بودن) بودن معنای در قید و بند مقید در لغت به

« المقید هو اللفظ الدال علی غیر شایع»در اصطلاح  2؛کلامی که قید دارد و مقید است
عبارت  به ؛«المقید جنس ارید منه المسمی مع زیادة قید»ته شده و در تعریف دیگری گف

مقیّد لفظی است که بر جنسی دلالت کند کـه آن جـنس دارای قیـدی اسـت کـه  ،دیگر
 3قابلیت انتشار و انطبای بر سایر افراد را از دست داده است.

 ها( جهادی )تکفیری ۀسلفمُت  
داعیه پیـروی از  4،«خیرُ القرون»به روایت شود که با استناد  متسلفه به کسانی اطلای می

ند که در فهم کتـاب و هستآنان مدعی  5صحابه، تابعان و تابعان  تابعان را دارند. سه نسل  
بـرخلاف شـیوه سـلف  ،دلیـل اینکـه در عمـل اما به باشند؛ میصالح  پیرو سلف   ،سنت

سلّف می صالح حرکت می   6خوانند. کنند، آنان را مدعیان سلف و یا مُت 
خلافـت  شـود کـه داعیـۀ برقـراری حکومـت و جهادی به کسانی اطلای می ۀمتسلف

تال)جهاد مسلحانه  ،اسلامی را دارند و تنها راه رسیدن به آن را آنـان  7داننـد. می (یعنی ق 
که معتقد به کفر نظامات  8های عقیدتی و عملی وهابی قطبی هستند ای از اندیشه آمیخته

                                                                                                      
 .«757، صشرحاوولاسانکاطمحمدی، علی، »
 .70، صمعاامالاوولهلیاوولااکاشیالدین،  . شاشی حنفی، نظام1
جما اارواما قایسبکی، عبدالوهاب،  ابن»؛ «70، صمعاامالاوولهلیاوولااکاشیالدین،  شاشی حنفی، نظام». 2

 «.787، صهلماوولاافعه
معااامالاواولالـدین،  شاشی حنفـی، نظـام»؛ «787، صجم ااروام قیهلماوولاافعهسبکی، عبدالوهاب،  ابن» .3

 .«70، صهلیاوولااکاشی

یلونهم، یم یجيء أقـوام تسـبق شـهادة  عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: خیر الناس قرني، یم الذین یلونهم، یم الذین». 4
آینـد و  که بعد از آنان مـی سلاس کسانی ؛بهترین مردمان در همه قرون، مردم قرن من هستند» ؛«أحدهم یمینه، ویمینه شهادته

بخـاری، محمـد بـن ) ؛«شـان بـر شهادتشـان گیرد و قسم شان پیشی می شان بر قسم آیند که شهادت مردمی که پس از آن می
 .(8577، حوحیحمسلمنیشابوری، مسلم، )؛ (8758، حوحیحبخاری اسماعیل،

. فرید، احمد، 5  .3ص ،ااسلفی قواهدُواوول 

 همان.. 6
الحرکـات الاسـلامیة فـی الـوطن  ،عماد، عبدالغنی، مقاله المفاهیم و الافکارو العقا د المحوریة للحرکـات الاسـلامیة». 7

 .«85صناعة التوحد التکفیر والغرب، صمرتضی، محمدمحمود، »؛ «52، ص0العربی، ا
 حاکمیت قرار گرفتند. هلئقطب در مس جهادی علاوه بر تأییرپذیری از افکار وهابیت، تحت تأییر افکار سید ۀ. متسلف8



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
هشتم

، شماره
 

61،
 

پاییزوزمستان
6046

 

00 

از  1داننــد. جهـاد مســلحانه مــی ،امــع هسـتند و تنهــا راه تغییــر رافعلـی و جاهلیــت جو
سـی، أیمـن جهادی میۀهای متسلف شخصیت الظـواهری، ابـوبکر  توان از ابومحمد مقد 

اما برخـی از خلـف را  ،دانند آنان اگرچه خود را پیرو سلف می 2ناجی و سیدامام نام برد.
خـوبی  بـه ،عی پیـروی از سـلفهـای مـد از عملکرد تکفیری 3پندارند. سلف می مانند

تابعان و تابعـان   جای اینکه از قول صحابه، به ،توان فهمید که آنها در بسیاری از موارد می
سلف فاصله دارند تکیه و از آنان  ها از به قول خلف و افرادی که قرن ،تابعان تبعیت کنند

از مفسران و علمای  اضواءااکیانشنقیطی صاحب تفسیر  ،عنوان نمونه به ؛کنند تبعیت می
تیمیـه و شـاگردان وی تعبـد  ابـن و نظریات اقوال  به حدی ها، به مورد اعتماد نزد تکفیری

 یافته و در ای از سلف و مصاحبان رسول خدا صحابه ،گویا او را که دهد نشان می
، محمـد بـن عبـدالوهاب، ماننـدآنـان افـرادی  4های وی تسلیم محض است. برابر گفته

سـلف  ماننـدجبـرین را  بـنالبانی و آ عثیمین، بناباز،  شیخ، بن داللطیف آلمحمد بن عب
قانا هـایی بـا عنـاوین  کتاب ،عثیمین و البانی بناباز،  ها امثال بن هرچند بعد 5؛دانند می

 اند.  نگاشته ااالافیر

 سوره توبه 33کیفیت اقسام و مراتب جهاد در قرآن و آیه 
در  ،شـود مکی و مدنی تقسیم می هکه به دو بره سال رسالت رسول خدا 87تمام 

متفاوت با  ،اما آنچه که محل تأمل است این است که سنخ جهاد مکی ؛جهاد سلاری شد
صورت  جهاد ایشان به ،در مکه سال حضور پیامبر 07زیرا در  ؛جهاد مدنی است
به مدینه بلکه جهاد ایشان جهاد فکری و عقیدتی بود و پس از هجرت  ؛حرب و قتال نبود

بود، کیفیت جهاد، شکل دیگـری بـه خـود  پیامبر هماند عمر  باقی هکه آغاز  ده سال
کـه )جهاد سیاسی، فرهنگی و عقیـدتی  سال، علاوه بر جهاد عام مانند 05گرفت. در آن 

                                              
 .85، صوناه اااوح ااالافیروااغر . مرتضی، محمد، 1
، ااحرکااتالاسایمی قایاااولنااعربایکلاسیمی اامفاهیموالاقلااروااععائداامحوری الحرکاتا. عماد، عبدالغنی، 2
 .5، ص0ا
رسااا قایاااحا یرماناااسلسا قایلیبـی، ابوالحسـین، »؛ «23ص ،الاوولاارهادیا حارث، انصاری،  ابی». 3

   .«27،ص0، اااالافیر
   .کتاب. طویان، عبدالعزیز بن صالح، جهود الشیخ محمد الامین الشنقیطی فی تقریر عقیدة السلف، سراسر 4
ییراالؤااؤواایااقوتاکیاانعبدالحمید الامین، عبـدالرحمن، »؛ «23ص کالاوولاارهادی حارث، انصاری،  ابی» .5

 «.32، ص0احلامایصارااطاغوت
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جهـاد  اشـاره کـرد(،جهـاد اکبـر یا همـان توان به جهاد با نفس  از جمله مصادیق آن می
 وجود داشته است. ،و جنگ با مشرکانمانند قتال  نیز، خاص

 توضیح (،یعنی جهاد عام و جهاد خاص)جهاد،  تدو قسمبه باب اشاره  ازدر ادامه  
 .شود داده می بیشتری

 جهاد عام

صـلاح و  ،عام و خاص برخوردار است. در نو  اول آن از دو قسم   ،جهاد در اصطلاح  شر 
مصلحت مومنان و عقا د، اخلای، آداب و جمیع شئون دینـی و دنیـوی ایشـان در تربیـت 

نـو   ؛شود که اصل و قوام جهاد بر این نـو  اسـتوار اسـت علمی و عملی در نظر گرفته می
دفـع  متجـاوزان و معانـدان اسـلام و دیـن  ،کند دیگر که با تکیه بر نو  اول اهمیت پیدا می

سـلفه، ابـن (تئوریسینپرداز ) نظریه ندمانبرخی  1است. جهـاد  :انـد تیمیـه گفتـه جریـان مُت 
مصادیق گوناگونی دارد که گاهی با کمک گرفتن از قدرت  دست و بازو، گـاهی بـه کمـک 

برخی  2شود. قلب، دعوت، اقامۀ حجت و برهان و گاهی با رأی، تدبیر و صناعت محقق می
 3شـود. شامل مجاهده با نفس، شیطان و فسای میدیگر بر این باورند که جهاد اعم است و 

أمبنی بر عام بودن معنای جهاد به آیـۀ  ،ایشان برای ایبات مدعای خود الُّ ُِّ اجهأهَ  ا أنَّبِيُّ
ََ يه
َ
يَا أَ

مَّأ َُّ أعَلَيَّ
ظَّ لر ينَأوَنغَّ قُّ بَ فُّ مر

َِ َ أوَنََّّ ار نََّّ
همچنـین بـه آیـات دیگـری ماننـد:  5؛انـد اسـتدلال کـرده 4

جأن ونأفُّ لر ُِّ هُّأوَهَ  ََ دُّ أحَقِأهُّ ينَأ 6؛َّلِهُّ عَا ََّمُّ
أنََّّ اجنأعَانُّ بُّ

َِ نِأنَّلِاهَأََّ أإُّ اهُّ سُّ
ََّ بَ أَُّّ الر ُِّ جَ  نِمَ أير لَأفَإُّ

َِ أهَ   7؛وَمَنَّ
ينَأ بُّ سُّ حَّ مر نِأنَّلِهَأََّمَعَأنََّّ لَبَ أوَإُّ ير أسر مَّ

رَ يَبِ لُّ ََّ يبَ أََّبَ ونأفُّ لر َِ ينَأهَ  وَنَِّذُّ
 اند. استدلال نموده 8

کامـل   کریم به تفاوت در مصدای و کیفیت جهـاد اشـاره که قرآناین بدان معنا است 
زیرا جهاد را به انوا  جهاد اعـم از جهـاد فرهنگـی، سیاسـی، علمـی، اجتمـاعی،  ؛دارد

مانند جهـاد فرهنگـی کـه از آن بـه جهـاد کبیـر یـاد  ی تقسیم کرده است؛یدفاعی و ابتدا
                                              

 .5، صجهادالاهداءووجو اااعاونبیناامسلمین. سعدی، عبدالرحمن، 1

 .752، ص0، االاخایاراتاافعهیهتیمیه، احمد،  . ابن2

 .7، ص7، اااکاریقاححجر،  لانی، ابن. عسق3

 .37آیه ،توبهسوره . 4

 .82، صاارهادقیالاسیممفهومهوضوابطهوایواههواهداقه. سحیمی، عبدالسلام، 5

 32، آیهحدسوره . 6

 7آیه ،عنکبوتسوره . 7
 .75آیه سوره عنکبوت،. 8
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ينَأوَأفرماید:  می و شود می رُّ َُّ اَا
أنََّّ عُّ طُّ

يرًنأفَلَاأتر  دًنأکَيُّ
ََ أهُّ هُّ مأبُّ

رِ لَّ َُّ ؛ از کافران اطاعت نکن هَا
 1وسیله قرآن در برابر آنان به جهادی بزرگ برخیز. و به

 جهاد خاص

معنای قتال و حرب مسلمان با کافر  به ،معنای خاص خود از منظر مذاهب اربعه جهاد به
بـذل »شـر ، جهـاد را بـه ها در عرف   کار رفته است. حنفی کلمۀ توحید به یلاتبرای إع

بذل  ،«الوسع و الطاقة بالقتال فی سبیل الله عزوجل بالنفس والمال و اللسان أو غیر ذلک
 هـا مـالکی اند. تعریف کرده 2،توان دارد برای جنگ در راه خدا آنچه در جان و مال و هر

و سـتیز جنـگ  ،«قتال مسلم کافرا  غیر ذی عهد لاعلاء کلمة الله تعـالی»جهاد را به  نیز
تعریـف  با کافری که تحت عهد و پیمـان نیسـت، ،مسلمان برای سرافرازی کلمۀ توحید

برای  ها بذل تمام تلاش ،«بذل الجهد فی قتال الکفار»جهاد را به  نیز ها شافعی 3کنند. می
 5.دانند میجنگ با کفار  ،«قتال کفار»جهاد را  نیز ها و حنبلیتعریف کرده  4قتال با کفار
عام و خاص برخوردار بوده  یاز دو معنا ،دست آمد که جهاد ی جهاد بهیمعنا با تبیین  

کـه )معنای خـاص آن را  ،معنای جهاد، تنها هو مُتسلّفان تکفیری برخلاف حقیقت اصلی
مذکور، حکایـت از  هاند. برداشت سطحی و غیر واقعی  آنان از آی ، اراده کرده(قتال است

 تفسیر وحی به سود اغرات سازمانی و سیاسی خوید است.
سوره توبه را، از دو بُعد  اصـول  فقـه و  37شریفۀ  هحال پس از روشن شدن مسئله، آی

 دهیم. سنت، مورد بررسی قرار می مبانی تفسیری اهل

 نصوص شرعی مطلق و مقید جنگ

گونـه کـه    مطلق و مقید است. مطلق، همانموضو مباحث مهم در حوزۀ اصول  فقه، یکی از
 ،در مقابـل آن ؛شود که دارای افراد متعدد و بـدون قیـد باشـد قبلٌا بیان شد، به لفظی گفته می

 شود. مقید است که حامل قیدی است که باعث عدم قابلیت انتشار و انطبای بر سایر افراد می
مان جنگ با کافران شکی نیست که نصوص شرعی متعددی وجود دارد که حاوی فر

                                              
 58آیه ،. سوره فرقان1

 .53، ص3، اقیترتیبااکرائ بدائ ااصنائ الدین،  ، علاءی. کاسان2
 .873، ص8، احاشی ااصاویهلیااکرحااصغیر. صاوی، احمد، 3
 .«058-057، صآثارااحر ، هزحیلی، وهب»؛ «7، ص7، اقاحااکاریحجر،  عسقلانی، ابن» .4
 .253، ص8، امطاابأوایاانهیقیشرحغای اامناهیمصطفی،  ،سعد بنا. 5
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اما سوال این است که آیا با هر کافری باید جنگ و قتال نمود؟ آیا مسلمانان مجوز  ؛است
چنین کاری را دارند. برخی از نصوص شرعی، جنگ و قتال را مقید بـه افـراد و کـافرانی 

أ مانند: ؛اند اقدام به تجاوز کرده ،دانسته که علیه مسلمانان ي ُّ اجأسَايُّ ونأفُّ
لر ينَأأوَقَا تُّ أنَِّاذُّ نَّلِاهُّ

مَّأ ونَار لر قَ تُّ آیاتی نیـز وجـود دارد  1بجنگید. ،جنگند  که با شما می و در راه خدا با کسانی ،ير
مَّأ مانند: است؛ صورت مطلق وارد شده که به رِ او مر تر ََّ أقَقُّ

ا ر أحَيَّ مَّ رِ او لر تر و هـر کجـا بـر  ،وَنقَّ
ونأ .آنان را بکشید ،یافتید  ایشان دست لر تر مَّأفَ قَّ رِ و مر تر أوَهَالَّ ا ر ينَأحَيَّ کُّ رُّ

شَّ مر مشـرکان را هـر  ،نََّّ
  2کجا یافتید بکشید.

ينَأسوره توبه  37آیۀ  قُّ بَ فُّ مر
َِ َ أوَنََّّ ار أنََّّ لُّ ُِّ جهأهَ   أنَّبِيُّ

ََ يه
َ
ای پیامبر با کافران و منافقان  ،يَ أَ

 ،جهاد کن
 کـرمبـه پیـامبر ا ،از جمله آیاتی است که مطلق است و خداونـد در ایـن آیـه

شـود ایـن  دستور داده است تا با کفار و مشرکین جهاد کند. سوالی که اینجا مطـرح مـی
جهاد در آیـه  جهاد و در برداشتن معانی متعدد، مراد از هاست که با توجه به عام بودن واژ

با تمـامی  معنای خاص آن یعنی قتال باشد، آیا پیامبر ،چیست؟ اگر مراد از جهاد
 شود، مأمور به قتال است؟ نی که واژۀ کافر بر او اطلای میکفار و هر غیرمسلما

 حمل مطلق بر مقید

نظران بر این باورند که طبق قاعده مقرّر در علم اصول فقه، آیات مطلق را باید بر  صاحب
بدون قید و شرط را تفسـیر  دارای قید و شرط، آیات   شک آیات   بی 3آیات مقید حمل کرد.

 4؛شرط، حاکم خواهند بـود و بر آیات بدون قید ،شروط و مقیدآیات م ،کرده و در نتیجه
چه زمان ورود آن آیات مشخص  ؛مراد از مطلق همان مقید است ،در واقع آنان معتقدند

زمـان  دو هـم یعنی از حیث نزول مقدم و متأخر بودن هریک روشن باشد، یا هـر)باشد 
آیـات مطلقـی  ،با توجه به بیان مزبـور 5؛یا اینکه زمان ورود آنها مشخص نباشد (،باشند
مَّأ مانند رِ و مر تر ََّ أقَقُّ

أحَيَّ ر مَّ رِ و لر تر مَّأ، وَنقَّ رِ و مر تر أوَهَلَّ ينَأحَيَّ ر کُّ رُّ
شَّ مر ونأنََّّ لر تر باید حمل بر آیات  ،6فَ قَّ

                                              
 .055، آیهبقرهسوره . 1

 .5آیه ،توبهسوره . 2
 .33، صااسیاس ااکرهی أویظاماادوا الاسیمی . خلّاف، عبدالوهاب، 3

 «.858، صالاسیمومنطقااعوة الله، محمدحسین، فضل»؛ «058-057، صآثارااحر ، هزحیلی، وهب». 4
 .782، ص8، ااوولاافعه. زهیر، محمد، 5

 .5آیه ،توبهسوره . 6
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أ مقیدی مانند: ي ُّ جأسَيُّ ونأفُّ
لر مَّأأوَقَ تُّ ونَار لر قَا تُّ ينَأير أنَِّذُّ شـما کـه بـا  ؛ و در راه خدا با کسـانینَّلِهُّ

مقید به این  ،یعنی دستور خداوند بر قتال مسلمانان با کافران ؛شوند 1،جنگند بجنگید  می
که جزیه  کفّار ذمی و کسانی .اند قید است که با کافرانی قتال کنید که به شما تجاوز کرده

 دهند و با مسلمانان سر جنگ ندارند را به قتل نرسانید. می
صورت مطلق به مسلمانان دستور قتال با  داوند بهخ ییجا با این بیان روشن شد، هر

امـا  ؛، کـرد(یعنی قتال با مشـرکین  متجـاوز) مشرکین را صادر نموده، باید حمل بر مقید
خداونـد نفرمـوده بـا کفـار و  ،سوره توبـه 37قابل توجه این است که در آیۀ شریفۀ  هنکت

جهـاد دارای وسـعت معنـا  ؛بلکه فرموده با کفار و مشرکین جهاد کـن ؛منافقین قتال کن
جهادی تکفیری  انکار متسلف ،ی جهادیاست و قتال وسعت معنا ندارد. این وسعت معنا

در توجیه اعمال خشن و غیرمشـرو ،  ،کند و استناد به این آیه تر می تر و پیچیده را سخت
 سازد. علمی نبودن دیدگاه آنان را روشن می

 جهادی و جهاد با کفار و منافقان انمتسلف

انـد.  گرفته (،یعنی قتال)معنای خاص آن  جهاد در آیه مورد بحث را به ،جهادی انمتسلف
کـه  اصل اولی در آیه را، برای مجاهدی که توان درگیری دارد، قتال دانسته و در جایی هاآن

ها بر  تکفیری 2د.ندان می ...(یعنی جهاد لسان و)معنای عام  توان بر قتال ندارد، جهاد را به
از  3؛ند، مراد از جهاد در آیات و روایات، همان معنای قتال و حـرب اسـتهستور این با

بر اساس مبانی جهادی ایشان، هنگامی که عنوان کفر بر هر مسلمانی بار شـود،  ،رو این
کفار حربی هستند، بر آنان و عموم مسلمانان عرای و شـام،  ،تمامی آیاتی که مخاطب آن

مْ » آنان با عبارت 4قابل حمل است. ، توجیه خود را کامـل کـرده و از ذبـح «وَاغْلُظْ عَلَیْه 
 5کنند. میسوره توبه  37مستند به آیۀ  ،را آنان مسلمانان تا مثله کردن و آتد زدن

 اول  نقد
کفـار در کنـار  هزیرا کلم؛ معنای قتال و حرب معنا کرد توان جهاد را به مزبور نمی هدر آی

                                              
 .055، آیهبقرهسوره . 1

 .50، ص5سایت منبر التوحید و الجهاد، ا ،اجاباتاسئل اامنادی جمعی از نویسندگان،  .2
 .827، صااحرک ااولنی اافلسطینی ااراهن منااداخ . حجازی، اکرم، 3

 .7، صاارهاداافریض ااغائک . فرا، محمد عبدالسلام، 4
 .«8، صااهررةمسائ واحلاامطرطوسی، ابوبصیر، »؛ «5، صحلامقط کردنسرکفارمحمد، مجاهد دین،». 5
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بـا کلمـه شـهادتین هماننـد دیگـر  ،دلیل تظاهر به اسـلام منافقین ذکر شده و منافقین به
زیرا قبلا در تعریف منافق گفتـه  ؛مسلمانان مظلوم عرای و شام در مصونیت کامل هستند

کنـد و  اما در ظاهر تظاهر به اسلام مـی ؛ورزد شد که او کسی است که در باطن کفر می
ر  » :فرموده است پیامبر اه  الظَّ یعنی باید بـه ظـاهر حکـم کـرد و  1؛«نَحْنُ نَحْکُمُ ب 

 2جهت اظهار اسلام منافق، جایز نیست با او مقاتله کرد. به
 نقد دوم

 . آنهـای جهـاد و قتـال را از بـین ببرنـدیجهادی در تـلاش هسـتند تـا فـری معنـا انمتسلف
از لحا  اسلامی فقط یک معنا  ،شود خواهند به دیگران القا کنند که وقتی جهاد ذکر می می

اما حقیقت آن است که لفظ جهـاد بـا لفـظ قتـال  ؛دارد و آن هم جنگیدن در راه خدا است
جاهد، یجاهد جهادا  و مجاهـدة  لحا  لغوی و شرعی فری دارد؛ جهاد در لغت مصدر    به

یا سختی و مشقت را تحمل  و کار برد مشتق شده است؛ یعنی سختی به« جهدا  »است و از 
از « فعـال»که مصدر است و بـر وزن  «قتال»برخلاف لفظ  ؛یا جهد و سختی کشید و کرد

 3مشتق شده است؛ یعنی دیگری را از بین برد.« قتلا  » هو از کلم« قتالا و مقاتلة»
 نقد سوم

َِ َ أوَنََّّأسوره توبه  37آیۀ شریفۀ  ار أنََّّ لُّ ُِّ جهأهَ   أنَّبِيُّ
ََ يه
َ
ينَأيَ أَ قُّ بَ فُّ خود دلیل بر آن است کـه ، مر

زیرا بسـیار روشـن اسـت کـه بـا منافقـان  ؛معنای قتال و جنگیدن نیست جهاد همواره به
 ،شـود. اگـر مـراد از جهـاد در آیـه جنـگ کـردن بـود علنی جنگ نمـی (،مانند کافران)

 داد و هرگـز رسـول برای اینکه دستور خداوند اطاعت شود آن را انجام مـی پیامبر
عـلاوه بـر نجنگیـدن بـا  ایشاناما  است؛ در اجرای اوامر الهی سستی نکرده خدا

شان، حتی اجـازه نـداد  شان و اظهار اسلام بر زبان یندلیل جاری کردن شهادت به ،منافقان
  4کسی در جان و مال ایشان تصرف کند.

 نقد چهارم
« غلظت»بلکه  ؛کردن نیستقمع، ذبح، آتد زدن و مثله  و معنای قلع به« غلظت»مراد از 

                                              
 .03، ص05، اموسوه الرافااحدیثاانکویااکریف. بسیونی، محمد، 1

 .057، ص07، امفاتیحااغیب. فخر رازی، محمد، 2
 .022، ص0ا ،دایکنامۀجهاد. قرضاوی، یوسف، 3
 .055ص ،. همان4
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وَاغْلُـظْ »سـنت ماننـد قرطبـی، در رابطـۀ  نقیض رأفت و مهربانی اسـت. مفسـرین اهـل
مْ  سرزند کردن و با جدیت برخـورد کـردن اسـت.  ،غلظت از اند که مراد نگاشته «عَلَیْه 

عبـاس: یریـد شـدة  قال ابـن» :کند که عباس نقل می ایشان ایری به همین مضمون از ابن
این روایت دلالت بر بطلان استدلال مُتسلّفان  1«.ار لهم، والنظر بالبغضة والمقتالانته

 2 جهادی تکفیری نسبت به خشونت علیه مسلمانان بلاد اسلامی دارد.

 نقد پنجم
رود، دیـدگاهی  شـمار مـی تیمیـه بـه پردازان جریان متسلفه پس از ابن قیم که از نظریه ابن

هَادُ » نویسد: خود می  اداامعادارد. او در کتاب خلاف  دیدگاه متسلفان تکفیری د وَأَمّا ج 
الْقَلْب  وَاللّسَان  وَالْمَال  وَالنّفْس   بَ: ب  ... فَأَرْبَعُ مَرَات  هَـاد   ...الْکُفّار  ـنْسَ الْج  یـقُ أَنَّ ج  حْق  وَالتَّ

ا  مَّ إ  ، وَ سَان  ّ
الل  ا ب 

مَّ إ  ، وَ الْقَلْب  ا ب 
مَّ دَ فَرْتُ عَیْنٍ إ  مٍ أَنْ یُجَاه  ّ مُسْل 

، فَعَلَی کُل  الْیَد  ا ب 
مَّ إ  ، وَ الْمَال  ب 

نْوَا   
َ
ه  الْْ نْ هَذ  نَوٍْ  م  جهـاد بـا قلـب،  انـد از که عبـارت ؛ جهاد با کفار چهار مرتبه دارد«ب 

بر هر مسلمانی واجب است که بـه یکـی از  .جهاد با لسان، جهاد با مال و جهاد با جان
کیفیت جهاد با قلب به این شکل اسـت  3از پا ننشیند. ،د در مقابل کفارانوا  مراتب جها

 دنو  ایشان بغض ورزیده و حس نفـرت از کفـار در دلـ نسبت به کفار و هم ،که در دل
ور باشد. جهاد با لسان، دعوت ایشان به اسلام است و نسبت به شبهات و سؤالات  شعله

 معنـای، بـهل ارا ه نماید. جهـاد بـا مـال های علمی و مستد صادره از جانب آنان، پاسخ
جهـاد بـا جـان،  باشد. میاسلام  سرمایه در جهت دعوت، تروید و دفا  از کردن  هزینه

 4قتال و حرب با ایشان در صورت تهدید اسلام است.
احتـرام  ،المسلمین اسـت و نوسـلفیان جهـادی البنا، که مؤسس جریان اخوان حسن 
فمن جاهدهم بیده فهو : »نویسد در رابطه با مراتب جهاد می ،ندهستای برای او قا ل  ویژه

مؤمن، و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبـه فهـو مـؤمن، و لـیس وراء 
قلب با دشمنان  هوسیل باید به ،؛ پس از جهاد با لسان و قلم«ذلک من الایمان حبة خردل

                                              
 .855، ص2، ااارام لأحلاامااعرآن. قرطبی، محمد، 1
 .832، ص8، ا اداامسیرالدین،  جوزی، جمال ابن. 2
 .72، ص7، ا اداامعادقيهديخیرااعکادقیم، محمد،  . ابن3

 . همان.4
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 1 باید از ایمان خوید بترسد. ،ندهدجهاد نمود که اگر کسی این مرتبه از جهاد را انجام 

 نقد ششم
اگر بر فرت محال، شهروندان مسلمان عرای و شـام و دیگـر بـلاد اسـلامی را بـر طبـق 

این اشکال مطرح اسـت کـه  هم فرت کنیم، باز اندیشه و مبنای نوسلفیان جهادی، کافر
جواز مقاتله با هر کافری را صادر نموده است؟ در روایتی که احمد بن حنبـل  ،آیا اسلام

ی اللـهُ »کند آمده است:  خود از رباح بن ربیع نقل می مسنددر  ه  صَلَّ
غَزَوْنَا مَعَ رَسُول  اللَّ

اسُ عَ  لَتْ، لَهَا خَلْقٌ، وَالنَّ امْرَأَةٍ قَدْ قُت  مَ، فَمَرَرْنَا ب  ی اللهُ عَلَیْه  و آله وَسَلَّ يِّ صَلَّ ب 
لنَّ لَیْهَا فَفَرَجُوا ل 

لَ  تُقَات  ه  ل  مَ فَقَالَ: مَا کَانَتْ هَذ  که کشته شـده  را دیدیم ها زنی در یکی از جنگ؛ «عَلَیْه  وَسَلَّ
حضرت فرمود: این  .باز کردند راه را بر پیامبر .بود و مردم گرد او جمع شده بودند

 نـاتوان و یـاجنگنـد  مقاتله با افرادی که نمـی روایت،بر اساس این  2 ؛جنگید زن که نمی
زنـان،  ،بسـیاری از قربانیـان نوسـلفیان جهـادی ،ممنو  است. در عـرای و شـام هستند

را به خاک  شان تمام ،ای مطلق کودکان و کهنسالان بودند که متأسفانه آنان با استناد به آیه
 و خون کشیدند.

 نقد هفتم
بـرخلاف نوسـلفیۀ جهـادی، دارای  سـنت، ویـژه اهـل به منظر مذاهب اسلامی جهاد از

ذیل  تفسیرااواضحصاحب  است.« قتال»معنای خاص آن یعنی  تری نسبت به معنای عام
ارَ »مراد از  نویسد: آیه می د  الْکُفَّ معنای محاربه و جنگ و قتال با ایشان نیسـت و  به «جَاه 

ـد  »تری اسـت و مـراد از  دارای معنای عام ینَ جَاه  ق  معنـای عـدم ملایمـت و  بـه «الْمُنَـاف 
این دلیل در برابر  3بلکه سرزند و مغلوب کردن ایشان است. ؛ی با ایشان استیخوشرو

 دهند. سر می تسن اهل اادعای نوسلفیانی است که فریاد  اجما  و همراهی ب

 نتیجه
 37ریفۀ جهادی بـه آیـۀ شـ اندست آمد که استناد متسلف های صورت گرفته به با بررسی

                                              
 .22، صرکناارهاد. محمود، عبدالحلیم، 1
 .730، ص85، امسنداحمدحنبل، احمد،  . ابن2

 .552، ص0، اتفسیرااواضح. حجازی، محمد، 3



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
هشتم

، شماره
 

61،
 

پاییزوزمستان
6046

 

01 

کارگیری شداد و غلا  علیـه شـهروندان و حاکمـان کشـورهای اسـلامی،  هتوبه، برای ب
حصـر معنـای جهـاد در قتـال،  ،گونه توجیهی به همراه نخواهـد داشـت؛ زیـرا اولا   هیچ

 ،سنت مفسرین اهل ،یانیا   ؛ی از واژۀ جهاد استیبزرگترین خطای نوسلفیان در ارادۀ معنا
مذکور بر شهروندان  هز ندانسته و حمل آییموم کفار غیرحربی را جاقتال و محاربه علیه ع

نسـبت بـه علـوم  ،جهـادی انپردازان متسـلف ی نظریهیعرای و شام، حکایت از عدم آشنا
های مسلمان، نشـان از  تعمیم دادن آیات قتال بر عموم ملیت ،از سوی دیگر ؛قرآنی دارد

بـا حمـل آیـات  ،سـنت اندیشمندان اهـل ،یالثا   ؛الجهاد دارد سوادی آنان در حوزۀ فقه بی
نسبت به مسلمان را  ،کارگیری ناصواب از آیات هشیوۀ غلط آنان در ب ،مطلق بر آیات مقید

هیچ سنخیتی با سـلوک   ،روشن گردید که اندیشۀ نوسلفیان جهادی ،رابعا   ؛رسوا ساختند
 تسنن تعمیم داد. لتوان به عموم اه سنت ندارد و عملکرد آنان را نمی جهادی اهل
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 ی. 0285دارالنصیحه، چاپ اول، 

قـیم،  ابـن دار بیـروت: جهاد الاعداء ووجوب التعاون بین المسللمین،سعدی، عبدالرحمن،   87.

 ی.0200چاپ اول،

متـرجم: عبـدالغنی شـیخ  معالم الاصلول عللی اصلول الشاشلی،الدین،  شاشی حنفی، نظام  83.
 ش.0755چاپ دوم، : جامی، تایباد

.82 ی.0205دارالمعارف،  قاهره: حاشیة الصاوی علی الشرح الصغیر،صاوی، احمد،  
، بـــه نقـــل از ســـایت آرشـــیو الهجلللرس مسلللاحل و احکلللامطرطوســـی، ابوبصـــیر،   85.

https://archive.org/details/MujahidBag2) .) 

یلر عقیلدس جهلود اطویان، عبدالعزیز بن صالح،   لشلی  محملد الاملین الشلنقیطی فلی تقر 75.
 ی.0205 چاپ اول،مکتبة العبیکان،  ریات: ،السلف

.70 نثراللؤلللؤ و الیللاقوت لبیللان حکللم انصللار الطللاغوت،عبدالحمیــد الامــین، عبــدالرحمن،  
www.ilmway.com 

الحرکلات  ،«المفاهیم و الافکـارو العقا ـد المحوریـة للحرکـات الاسـلامیة»عماد، عبدالغنی،  78.
 م.8507مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ اول،  :، بیروتالاسلامیة فی الوطن العربی

.77 ی.0285دار إحیاء التراث العربي، چاپ سوّم، : ، بیروتمفاتیح الغیب، محمّد، یفخرالدین راز  
یضة الغاحبةفرا، محمد عبدالسلام،  .72 .ی0202مکتبه نور،  :بیروت ،الجهاد الفر
.75 ی.0282دارالعقیده، چاپ اول، : ، قاهرهو اصول   قواعد  السلفیة فرید، احمد،  

مؤسسـة الجامعیـة، چـاپ سـوم،  :، بیـروتالاسللام و منطلا القلوسفضل الله، محمدحسین،  77.
 ی.0255

.73 ش.0757نشراحسان، چاپ اول،  :تهران ،دانشنامۀ جهاد قرضاوی، یوسف، 

.72 قـاهره: یم أطفـید،، تحقیـق: أحمـد البردونـي وإبـراهالجامع لأحکام القرآن، محمّد، یقرطب 
 ی.0722دارالکتب المصریة، چاپ دوّم، 

دارالکتب العلمیة، چـاپ دوم،  :، بیروتبداحع الصناحع في ترتیب الشراحعالدین،  ، علاءیکاسان  75.

 ی.0257
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ــین،   ــی، ابوالحس -http://http.alرسللالة فللی التحلل یر مللن التسلسللل فللی التکفیللر، لیب 25.
afak.com/showthread.php?t=11034 

.20 تا. بینا،  بی :جا ، بیحکم قطع کردن سر کفاردین، محمد، مجاهد  

.28 ی.0285مکتبة الشروی الدولیة، چاپ چهارم،  ه:، قاهرالمعجم الوسیطمجموعة الباحثین،  
نشـر علـوم اسـلامی، چـاپ شـانزدهم،  :قم مباحثی از اصول فقه، محقق داماد، سیدمصطفی،  27.

 ش.0723

.22 ش.0735الفکر، داربیروت:  شرح اصول استنباط،محمدی، علی،  
.25 تا. ، بیدارالتوزیع و النشر الاسلامیة، چاپ اول ه:، قاهررکن الجهادمحمود، عبدالحلیم،  
دار الـولاء، چـاپ اول،  :، بیـروتصناعة التوحش التکفیلر والغلربمرتضی، محمـدمحمود،   27.

 ی.0273

.23 تا. نا، بی : بیجا بی اصول الفقه،مظفر، محمدرضا،  
دار إحیـاء التـراث  :، بیـروتی شلرح شلرایع الاسللامجواهر الکللام فلنجفی، محمدحسن،   22.

 ش.0778العربي، چاپ هفتم، 

دار إحیـاء التـراث  :، تحقیق: محمد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروتصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،   25.
 تا. العربی، بی

.55 دارالبیـاری، چـاپ دوم،: ، بیـروت الشلرعیه  السیاسله  فلی  الجهاد و القتالهیکل، محمدخیر،  
 ی.0203

 




